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با شاعران

 ورود تجهیزات و راه اندازی ســاختار هواشناسی در مشهد، ماجرای جالبی 
دارد. شــهری که به قول قدیمی ها، چهارفصل را می تــوان در یک »روز«ش 
دید، در طول تاریخ فراز و فرودهــای زیادی را تجربه کرده تــا به این ظرفیت 
مجهز شده است.انبوه مســافرانی که در طول تاریخ توشه سفر را به نیت این 
مقصد می بســتند، اهمیت اطلاع از احــوالات جو را دو چنــدان می کند. در 
ادامه مطلب برای شما از ماجرای ورود ابزار و ادوات هواشناسی تا پیش قدمی 

انگلیسی ها برای اطلاع از »جَوِ« مشهد نوشته ایم:

توصیف غم انگیز هوا	 
در نســخ تاریخی اوصافی غم انگیز از آب و هوای مشــهد ارائه شــده، چرا که 
مشهد را از هر طرف، مناطق خشک احاطه کرده بود. در تابستان، خورشید 
سوزان، درجه حرارت این دشت ها را تا میزان گرمای مناطق حارّه بالا می برد.
]1[ گروهی از ســیاحان نیز از بادهای مشــهد و حومه آن چنین نوشــته اند: 
قسمت هایی از شهر که در مجاورت ارتفاعات قرار گرفته از وزش بادها مصون 
است. باد اغلب از سمت شرق و شمال شرق و بیشتر در فصل تابستان می وزد. 
در زمستان جهت بادها متغیر اســت. میانگین بارندگی سالیانه مشهد طی 

سال های1900تا 1904م. 6 /198 میلی متر گزارش شده است.]2[
سیاحانی که در دوره قاجار به مشــهد آمده اند از بارش برف های سنگین در 
زمستان یاد کرده اند؛]3[ »در زمستان بوران های وحشتناکی که از شمال 
به این ســو می وزد، زمین های این شــهر را از برف می پوشــاند. بهــار و پاییز 
مشهد بسیار زیبا، اما مدت آن بسیار کوتاه اســت؛ به طوری که زائر مسلمان 
در هر فصل ســال و از هر راهی که به این شهر سفر کند، ناگزیر با یک سلسله 
محرومیت ها، خستگی و خطرهایی رو به رو می شود که جاذبه های مشهد را 

به چشم او زیباتر جلوه می دهد.]4[«

تابستان های داغ	 
امــا همان قدر کــه ســرما امــان مســافران تاریخی ایــن شــهر را بریــده بود، 
گرما هم طاقت شــان را طــاق کرده بــود. مثلا »دکتــر گابریل« که در ســال 
1933م./1312ش. برای گذراندن تابستان به مشهد آمد، از آب و هوای 
شهرمان این طور نوشته است: »تابستان فوق العاده گرمی بود. در ماه ژوئیه 
میانگین دمای هوایش در روز 30 درجه سانتی گراد و حداقل آن در شب 20 
درجه یا کمی بیشــتر بود.]5[ « دکتر تولوزان فرانســوی طبیب ناصرالدین 
شاه نیزاز محاسن و خوبی های هوای مشهد یاد کرده است »یکی از محسنات 
هوای این شــهر عدم بادهای ســخت ســیاه گَردآلود و اعتــدال کلیت هوای 
شب هاســت و به همین جهت یقین می توان کرد که هرگاه جزئی مراقبت و 
مواظبت در تنظیف داخله شهر نمایند اهالی آن از اغلب امراض وافده و غیر 

وافده مصون مانند.]6[ «

خیلی بامزه است هوا	 
عین السلطنه که سال 1324ق. مدتی در مشهد بوده درباره هوای غیرقابل 
پیش بینی مشهد نوشــته است:»خیلی با مزه اســت، هوای این جا. تا پریروز 
هوا به شــدت تمام گرم بود که شب با یک شــمد در ماهتابی و روز در اتاق زیر 
که شبیه به زیرزمین است، لخت خوابیدن اشکال نداشت و گرم بود. دیشب 
قدری باد برخاست امروز صبح زود کمی باران آمد. به اندازه ای هوا سردشده 
اســت که در خانه ســعید الســلطنه با لحاف خوابیدم و درهای اطاق را تمام 
بســتم. الان هم که.... هوا به قدری خنک اســت که بیرون نشســتن اسباب 

سرماخوردگی می شود و باید در اتاق خوابید.]7[ «

از دستگاه هواشناسی تا بمب خبری	 
در گزارش های محرمانه کنسولگری بریتانیا در خراسان از آب و هوا و وضعیت 
جوی؛ ذیل عنوان »اوضاع زراعت« نگاشته شــده که در آن ها به مقدار بارش 
برف و باران در مناطق مختلف خراسان اشاره شده است.]8[گزارش های 
سرکنســول انگلیس در مشــهد نشــان می دهد اهمیت هواشناســی باعث 
شــده بود تا پس از افتتاح کنســولگری، دمای هوا در ماه های مختلف ســال 
به طور روزانه ثبت شــود. همچنین برای نخستین بار کنســولگری انگلیس 
اقدام به نصب دستگاه های هواشناســی کرد. ورود این دستگاه ها در زمان 
سرکنسولگری »سرپرسی سایکس« 1906-1914م/ 1324-1332ق. 
انجام شده است. به نوشــته آنتونی وین؛»هنگامی که ســایکس محموله ای 
ســری از انواع آلات و ادوات را به کنســولگری برد، ســوءظن اهالی مشــهد 
را برانگیخت. افکار عمومی به دو بخش تقســیم شــده بود که آیــا ما در صدد 
ایجاد تلگراف بیســیم هســتیم، یا این که بمب وارد کرده ایــم. این ادوات در 
واقع مربوط به هواشناسی بود، ولی اعضای ملی گرای انجمن ایالتی، وقتی 
خیال شــان راحت شــد که برای بازرســی آن ها دعوت شــدند. هنگامی که 
بدگمانی این گروه جوان برطرف شد، بی درنگ با سایکس گرم گرفتند.]9[ «
دالمانی سیاح فرانســوی حکایت ورود دستگاه هواشناســی به مشهد را به 
طور مفصل روایت کرده است: » گویند چند سال قبل قونسول انگلیس مقیم 
مشهد به این فکر افتاد که یک کابینه هواشناسی در این شهر تأسیس نماید، 
بنابراین لوازم آن را از اروپا خواست و با کشتی و راه آهن به عشق آباد وارد کرد 
و چون می دانســت که با وســایل نقلیه نمی توان آن ها را از ســرحد به مشهد 
رسانید برای اجتناب از شکسته شدن، حمل آن ها را به عهده حمالان گذاشت 
که بر پشت خود از عشق آباد به  مشهد برسانند. این طریقه حمل ونقل موجب 
تفاسیر زیادی شد و کسانی که خود را اهل اطلاع می دانستند، در شهر مشهد 
شــهرت دادند که این ها بمب هستند و قونســول آن ها را برای خراب کردن 
زیارتگاه شیعیان وارد کرده است و از ترس این که مبادا با وسایل نقلیه منفجر 
شوند، آوردن آن ها را به عهده حمالان گذارده است. بنابراین متنفذین محلی 
انجمنی تشکیل داده و پس از مشورت قرار بر این شد که از قونسول انگلیس 
راجع به این اشــیا توضیحی بخواهنــد و تا جــواب قانع کننده ای نشــنوند، 
نگذارند که این اشیا به شهر وارد گردد. قونسول به فرستادگان پاسخ داد که 
مقصود من تأسیس یک کابینه هواشناسی است که فایده آن عاید اهالی این 
ایالت خواهد شد. این اســباب ها پس از آن که به جای خود نصب شد و به کار 
افتاد از باد و باران و توفان خبر می دهد و برای زارعین ســودمند می باشــد. 
با این که پاســخ قونســول از روی صداقت بود، گفته او را بــاور نکردند و همه 

به اتفاق چنین پنداشــتند که تمام آن ها بمب های مخرب است و به قونسول 
پیغام دادند که باید این صندوق ها را قبل از رسیدن به شهر باز کند تا اعضای 
انجمن آن هــا را معاینه نمایند و پس از بازرســی وارد شــهر شــود. قونســول 
خواسته آن ها را قبول نکرد و اشیا را در بیرون شهر محفوظ نگاه داشت. پس 
از چندی که مردم از سروصدا افتادند محرمانه آن ها را به تدریج به قونسولخانه 
آورد و کابینه را تأسیس نمود و متنفذین را دعوت کرد که در جشن افتتاح این 
کابینه حضور به هم رســانند. بنابراین انجمن تشکیل شــد و پس از مشورت 
چنین نتیجه گرفتند که دیدن این اشیا برای آنان فایده ای ندارد و از شرکت 

در جشن هم خودداری کردند.]10[ «
ســال ها بعد با تاســیس کارخانه قند آبکوه، مهندس علایی رئیس کارخانه 
در یازدهــم اســفندماه 1315، در نامه ای به کنســول انگلیس در مشــهد، 
درخواست کرد تا گزارش های هواشناسی به او ارائه شود؛»نظر به این که قرار 
است کارخانه قند آبکوه در پاییز شروع به کار کند و متأسفانه به واسطۀ بدعت 
تأسیس، اطلاعات محققی از وضعیت جوی مشهد در دست نیست و به  قرار 
اطلاع حاصله در آن ژنرال قونسولگری مفخم، دستگاه معرفه جوی موجود 
می باشد؛ هرگاه موافقت فرمایید، صورتی از تغییرات جوی پنج ساله اخیر به 

این کارخانه ارسال شود، موجب کمال امتنان خواهد بود.«
کنســولگری انگلیس در مشــهد ضمن پاســخ به نامــه رئیــس کارخانه قند 
آبکوه نوشته است: »در جواب نامه شــماره 2450 مورخ 11 اسفند 1315 
جناب عالی، محترماً اظهار می دارد، چنان چه سواد وضعیت جوی پنج سال 
گذشته مشهد را خواسته باشــید، دوستدار حاضر اســت تقدیم نماید. بهتر 
اســت یک نفر را بفرســتید تا ســواد اوضاع لازمه را از دفترچه های جوی این 
ژنرال قونســولگری بردارد.« بیست سال بعد در ســال 1335ش، از طرف 
بنگاه مستقل آبیاری، یک دستگاه هواشناسی تهیه و جهت استفاده به مشهد 
حمل و در محل کارخانه  قند آبکوه نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.]11[

تلاش برای خرید دستگاه هواشناسی	 
در سال 1328آستان قدس رضوی طی مکاتباتی با دانشکده کشاورزی کرج 
در صدد خرید لوازم هواشناسی از جمله باران سنج و بادسنج برای ایجاد یک 

سرویس کوچک هواشناسی برمی آید.]12[
با ازدیاد مســافرت ها و ورود زائران به مشــهد روزنامه خراسان در تاریخ 27 
آبان 1335 در مقاله ای، خطاب به آقای جعفری استاندار خراسان به لزوم 
بهره گیری از دستگاه های هواشناسی در مشهد پرداخته و نوشته است: »... 
زائران با هوای مشهد آشنا نیســتند، از خانه با لباس سبک به حرم می روند. 
از حرم که بیرون می آیند، می بینند هوا توفانی و سرد است، تا خانه کارشان 
ساخته است. هوای مشــهد خودی و بیگانه سرش نمی شــود. با خودی هم 
همین جوراست. ما هم که با هوای مشهد آشــناییم از او دل خوشی نداریم. 
با ما ها هم بســیار بی مهــری می کند. آدم کــه نمی تواند از خانــه لباس های 
چهارفصلش را بردارد...«]13[ ظاهراً این مقاله مورد توجه اســتاندار واقع 
 شده و وی به منظور پیش بینی وضع هوای مشهد دستور می دهد تا شهرداری 
یا اداره کشاورزی نسبت به خرید یک دستگاه هواشناسی اقدام نمایند.]14[
همین می شود که در اواخر دهه 30 بالاخره اداره کل هواشناسی خراسان در 

مشهد تاسیس می شود تا مردم حال و هوای آسمان را بهتر بدانند.
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رضا قوچان نژاد لژیونر ایرانی، با انتشار تصویری در 
صفحه اینستاگرام خود از پدر شدنش خبر داد.

 عقاب شاهی نمونه ای از تنوع زیستی 
در خراسان رضوی

لاله اسکندری در پستی اینستاگرامی از جای خالی 
علی معلم در سالروز تولد این سینماگر نوشت و یاد 

او را گرامی داشت. 

تصویری زیبا از برج خانه اربابی 
روشناوند - گناباد

عکسی از تیپ 
متفاوت رضا توکلی 
)بازیگر( در سریال 
»افسانه هزارپایان« 

به کارگردانی شهاب 
عباسی که از اواسط 
شهریور در شهرک 
غزالی کلید خورد و 

همچنان مراحل تولید 
آن ادامه دارد.

                          یادداشت         

سعید برند

ما را به لطف »حامی« 
امیدی نیست!

»بعد از خدا بالاترین حامی شما دکتر روحانی است، وی 
موفقیت اش را در دوره اول انتخابات از امام رضا)ع( می 
دانست و می گفت که با لطف امام رضا)ع( در مشهد کار 

تمام شد... «
این جمله را سوم شهریور در مراسم شروع به کار شورای 
پنجم، از زبان وزیر بهداشت شنیدیم، هر چند همان موقع 
هم این نقد وجود داشــت که این چه استدلالی است؟ و 
چه کسی است که بخشــی از زندگی خود را وام دار علی 
بن موســی الرضا )ع( ندانــد و آیا اصلا میــزان لطفی که 
امام رضا )ع( به افراد کرده اســت می تواند ملاک میزان 
حمایت آنان از مشــهد باشــد و مهم  تر آن  کــه  مگر میزان 
لطف و باوری که به آن وجود دارد، قابل ســنجش است؟ 
اما اگر مثل وزیر بهداشت هم فکر کنیم، باز هم یک جای 
کار می لنگــد، وقتی متوجه می شــویم همین دولتی که 
قرار بود حامی مشهد باشد، چطور چند ماه بعد در تنظیم 
لایحه بودجه 97 این چنین حق مشهد را کف دست اش 

می گذارد!
***

ردیف بودجه مســتقل حاشیه شــهر مشــهد که پیشتر با 
تلاش نمایندگان اســتان  از ســال 94 در قانــون بودجه 
گنجانــده شــده بــود، در لایحــه بودجه 97 حذف شــد! 
موضوعی که می تــوان از آن به عنوان شــاهکار دولت در 
این لایحه یاد کرد. اگر چه دولت در سه سال گذشته نیز 
در تخصیص ردیف بودجه مستقل حاشیه شهر مشهد که 
آن هم با پیگیری رســانه ها و تلاش نمایندگان استان در 
قانون بودجه تعریف شــده بــود، نامهربانانــه رفتار کرد و 
در عمل دست اســتان را خالی گذاشــت اما حداقل اش 
این بود که ردیــف بودجه مســتقل حتی بــا مبالغ اندک 
برای ســال های بعد کورســوی امیدی را در دل بیش از 

یک میلیون حاشیه نشین مشهد روشن نگه می داشت.
مروری بر تخصیص های بودجه حاشــیه شــهر مشهد در 
سه سال گذشته نشان می دهد که دولت از 40 میلیارد 
مصوب در قانون بودجــه ســال 94  و همچنین از 100 
میلیارد سال 95 ، ریالی به استان تخصیص نداده است. 
البته کمک های نه چندان زیادی در این ســال ها انجام 
شــده اما مبلغی تحت عنوان ردیف بودجه حاشــیه شهر 
مشــهد پرداخت نشــده اســت. در قانون بودجه امســال 
نیز اگر چه دولت 75 میلیارد تومان برای حاشــیه شــهر 
مشهد در نظر گرفت اما باز هم تاکنون ریالی از آن جذب 
نشده است! برای سال آینده نیز همان طور که گفته شد، 
دولت با حذف ردیف بودجه مستقل حاشیه شهر مشهد، 
آب پاکی را روی دســت حاشــیه نشــینان ریخت و خیال 
خود را راحت کرد تا در ســال آینده مجبور نباشــد به این 
ســوال پاســخ دهد که از تخصیص ردیف بودجه حاشیه 

مشهد چه خبر؟!
تنها تدبیر دولت در بودجه امسال برای این موضوع یک 
ردیف بودجه 100 میلیارد تومانی است که آن هم به نام 
»به ســازی بافت فرسوده و ســاماندهی حاشیه شهرها و 
کلان شــهرهای مذهبی « درج شده اســت و همه کشور 

را در برمی گیرد!
اکنون باز آن چه مهم است تلاش نمایندگان استان برای 
بازگرداندن این ردیف بودجه مســتقل بــه لایحه بودجه 
اســت. به نظــر نمی رســد از این پس نوشــتن از حاشــیه 
مشهد - شهری که سالانه پذیرای 27 میلیون زائر است 
- ضرورتی داشته باشد چرا که دیگر اهمیت ساماندهی 
حاشــیه این کلانشــهر مذهبی و لزوم داشــتن نگاه ملی 
به آن، بر کسی پوشیده نیســت. چه آن که در دیدار اخیر 
اعضــای کمیســیون عمران مجلــس با مقامات اســتان، 
ساماندهی حاشیه شــهر به عنوان یکی از مطالبات مهم 
استان مطرح شده است. حاشــیه ای که به قول شهردار 
مشهد دیگر جزو متن شهر شد و وظیفه داریم به ساکنان 
آن خدمات ارائه کنیم، خدماتی که قطعا بیش از هر چیز 

نیازمند اعتبار ملی است.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

ماجرای ورود ابزار و ادوات و ساختار هواشناسی به مشهد

هوای مشهد به شدت بامزه است!

حکمت روز

امام صادق)ع(

پنج چیز اســت که هر کس یکی از آن ها را نداشــته باشــد، همواره در زندگی  اش کمبود دارد و کم خرد و دل 
نگران است: اول تندرســتی، دوم امنیت، ســوم روزی فراوان، چهارم همراهِ هم رأی. راوی پرسید: همراهِ هم 
رأی کیست؟ امام فرمودند: همســر و فرزند و همنشــین خوب و پنجم که دربرگیرنده همه این هاست، رفاه و 

آسایش است.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

کریما!
 خود بر گرفتی و کس نگفت که بردار ، اکنون که بر گرفتی مگذار

و در سایه لطف خود میدار و جز به فضل و رحمت خود مسپار
الهی!

 آب عنایت تو گر به سنگ رسید ، سنگ بار گرفت ، سنگ درخت رویانید
درخت میوه بار گرفت ، چه درختی ؟ درختی که بارش همه شادی

مزه اش همه انس و بویش همه آزادی
درختی که ریشه آن در زمین وفا ، شاخ آن برای رضا

میوه آن معرفت و صفا ، حاصل آن دیدار و لقا.

چشم باز می کنم، ده ها سر می بینم که بین شان 
سر احمد هم هست و بالای ســرها دو لامپ زرد، 
آویــزان اســت از ســقف. حاجــی می گویــد: بــرا 

سلامتی اش صلوات!
و باز همگــی صلــوات ســر می دهند. مــن خیره 
شده ام به حســین و احمد. فقط آن ها هستند که 
بین ســرهایی که به مــن می نگرند، تــن ندارند و 
قطره قطره از حلقوم شان خون می چکد به تخت 

سفید من. می گویم:
احمد...!

به نجوا می گویم و حاجی است که سر خَم می کند 
به دهانم:

ساکت، ببینم چی می گه!
نادر بدن ندارم تا تکــرار کنم. ســر می گردانم به 
جانب دیوار تا کسی را دیگر نبینم اما باز سر بریده 
احمد و حسین را نقش بر دیوار می بینم که خیره 
شده اند و به من لبخند می زنند. نمی توانم نگاه در 

نگاه شان بدوزم. می گویم:»حاجی!«
جان حاجی! جانم!

لب می گذارد به پیشانی ام، لبش گرم است.
می گویم:»بچه ها...!« و با انگشت حسین و احمد 
را نشانش می دهم که می خندند. یکی می گوید: 

برا سلامتی شون صلوات.
و باز هم صلوات می فرستند.
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